
حواشـی حـول بیانیـه روز یکشـنبه جبهـه اصلاحـات همچنـان ادامـه دارد. 

بیانیـه‌ای کـه در ابتـدا سـندی راهبـردی و وحدت‌بخـش معرفـی شـده بود، 

حـالا خـود بـه عاملـی بـرای تشـتت و جـدال در میـان بدنـه اصلاح‌طلبـی 

تبدیل شـده اسـت. 

آنچـه در میـان مـوج واکنش‌هـا بـه بیانیـه جبهـه اصلاحات برجسـته بود، نه 

 مخالفت‌هـای شـعاری و رادیـکال از سـوی منتقـدان بیرونـی، بلکـه 
ً
صرفـا

نقد‌هایـی بـود کـه از درون خـود جریـان اصلاح‌طلـب سـر برمـی‌آورد. این 

نقد‌هـا از منظـر درون‌گفتمانـی بـه بررسـی ماهیـت، محتـوا و پیامد‌هـای 

بیانیـه می‌پرداختنـد و نشـان می‌دادنـد اختلافـات در ایـن جریـان، عمیق‌تر 

 بـه »تفـاوت سـلیقه« تقلیـل داده شـود. 
ً
و جدی‌تـر از آن اسـت کـه صرفـا

ایـن انتقـادات، به‌جـای آنکـه بـه غنـای گفتمانی و تقویت سـرمایه سیاسـی 

 جریـان را در برابـر اتهامات تـازه‌ای قرار داد 
ً
اصلاح‌طلبـان بینجامـد، عمال

و موجـب شـد تـا شـکاف‌های درونـی بیش از پیش آشـکار گردد. از سـوی 

دیگـر، جزئیاتـی از پشـت پـرده ایـن بیانیه توسـط یکی از رسـانه‌ها و به نقل 

گاه اصلاح‌طلـب منتشـر شـده کـه آن‌ هم منجر بـه جدال جدیدی  از منابـع آ

در این جریان شـده اسـت. 

   نقشۀ راه یا تولید بن‌بست؟ 

روزنامـه اصلاح‌طلـب هم‌میهـن، در سـرمقاله‌ای انتقـادی هفـت ایـراد 

اصلـی بـه بیانیـه جبهـه اصلاحـات وارد کـرده و آن را از یـک سـند سیاسـی 

راهبـردی دور می‌دانـد. 

تناقـــض در موقعیـــت و مطالبـــات: ایـــن روزنامـــه اســـتدلال می‌کنـــد 

ـــه  ـــی« جبه ـــت درون‌حکومت ـــان »موقعی ـــکار می ـــی آش ـــه تناقض ـــه بیانی ک

ـــت.  ـــرده اس ـــاد ک ـــیون‌نمایانه« آن ایج ـــات اپوزیس ـــات و »مطالب اصلاح

ـــای  ـــال نهاد‌ه ـــی، انح ـــان سیاس ـــه زندانی ـــد آزادی هم ـــته‌هایی مانن خواس

ـــه  ـــده ک ـــرح ش ـــی مط ـــکا، در حال ـــا آمری ـــتقیم ب ـــره مس ـــوازی و مذاک م

ـــن  ـــار لازم. ای ـــزار فش ـــه اب ـــا را دارد و ن ـــق آن‌ه ـــدرت تحق ـــه ق ـــه ن جبه

رویکـــرد، جبهـــه را در موقعیتـــی قـــرار می‌دهـــد کـــه نـــه اپوزیســـیون 

ـــر.  ـــر مؤث ـــه اصلاحگ ـــت و ن اس

فقـدان راهبـرد عملیاتـی: بیانیـه به جـای ارائه گام‌های کوچـک و قابل اجرا، 

فهرسـتی بلنـد از تغییـرات بنیادین را مطرح کرده اسـت. ایـن رویکرد، بیانیه 

را بـه یـک »برنامـه سیاسـی« تبدیـل نمی‌کند و آن را در حد یـک »آرزونامه« 

نگـه مـی‌دارد. »هم‌میهـن« اشـاره می‌کنـد کـه ایـن بیانیـه بـرای »ثبـت در 

تاریـخ« بـوده نه »تغییـرات ملموس.« 

ابهام در سـازوکار اجرا: نویسـندگان بیانیه مشـخص نکرده‌اند چگونه قصد 

دارنـد ایـن مطالبـات را پیـش ببرند؛ از طریـق انتخابات، چانه‌زنی مسـتقیم 

یـا فشـار اجتماعـی؟ ایـن ابهـام نشـان می‌دهد کـه تمرکز اصلی بـر »اعلام 

موضـع« بوده، نه »اجـرای عملی.«

دوگانگـی در مخاطب‌شناسـی: بیانیـه بـا یـک دوگانگـی روبـه‌رو اسـت. از 

یـک سـو بـا لحنـی حماسـی به مـردم می‌پردازد و از سـوی دیگـر قصد دارد 

بـه نهاد‌هـای حاکمیتـی پیـام بدهـد. ایـن دوگانگـی باعـث شـده کـه بیانیه 

هیچ‌یـک از دو طـرف را بـه درسـتی اقنـاع نکنـد و تنهـا منجـر بـه حمله رقبا 

و ناامیـدی مردم شـود. 

کید دارد،   بر ضرورت تغییر تأ
ً
غیبت واقع‌گرایی درباره هزینه‌ها: بیانیه صرفا

اما به هزینه‌ها و موانع واقعی برای تحقق این ایده‌ها نمی‌پردازد. این امر، متن 

را بیشتر به یک »خطابه« تبدیل کرده تا یک »تحلیل و راهبرد.«

ادبیـات غیرواقع‌گرایانـه: زبـان بیانیـه پر از تعابیر پرطمطـراق مانند »فرصت 

طلایی« و »سـکوی پرش« اسـت که برای یک حزب درون‌حکومتی، ادبی 

و غیرواقع‌گرایانه محسـوب می‌شـود. »هم‌میهن« معتقد اسـت بیانیه بیشـتر 

از آنکـه حزبـی باشـد، یـک »اعتـراض« اسـت که بـه جای اتحـاد، موجب 

جدایـی درونی خواهد شـد. 

مسـئله حسـاس غنی‌سـازی: طـرح موضـوع »غنی‌سـازی« در بیانیـه، بـه 

دلیـل نبـود ملاحظـات کارشناسـی و سیاسـی، مـورد نقد قرار گرفته اسـت. 

نویسـندگان بیانیـه تصـور روشـنی از بازتاب‌هـای سیاسـی چنیـن متنـی 

نداشـته‌اند و بـه جـای تولیـد مخاطبـان همسـو و امیدوار، باعث دور شـدن 

و ناامیـدی آن‌هـا شـده‌اند. 

درنهایـت »هم‌میهـن« نتیجـه می‌گیـرد بیانیـه جبهـه اصلاحـات، بـه جـای 

نقشـه راه، تنهـا بـه »بـاز تولید بن‌بسـت« کمـک کرده و به جـای تقویت این 

جریـان، آن را در معـرض اتهامـات بیشـتر قرار داده اسـت. 

   فول درشت 

حمیدرضـا جلایی‌پـور، جامعه‌شـناس و از منتقدان بیانیـه جبهه اصلاحات 

در یادداشـتی تنـد، ایـن بیانیـه را »فـول درشـت« و »پـاس گلـی بـه تندروان 

خالص‌گـرا و سـرنگونی‌طلبان اسـرائیلی« توصیـف کـرد. او معتقـد اسـت 

بیانیـه در شـرایطی صـادر شـده کـه ایـران و دولـت توافق‌گـرای پزشـکیان با 

شـرایط جنگی خطیری روبه‌رو اسـت و این اقدام، عین بی‌مسـئولیتی است. 

جلایی‌پـور زبـان بیانیـه را »غیراصلاح‌طلبانـه« و همسـو بـا »تحول‌طلبان« 

می‌دانـد. وی بـه طـور مشـخص بـه اسـتفاده از واژه‌هایـی ماننـد »تخاصـم 

کیـد  ایـران« و »تنش‌زایـی« اشـاره می‌کنـد و آن را نادرسـت می‌خوانـد. او تأ

دارد کـه ایـن آمریـکا و ترامـپ بودنـد کـه از برجـام خارج شـدند، نـه ایران؛ 

و در شـرایط جنگـی بـا اسـرائیل، هـدف بایـد »همـکاری« بـا حاکمیـت و 

دولـت باشـد، نه ایجـاد »افتراق« و »شـقاق.« 

    چرخش زیدآبادی

واکنش‌هـای متناقـض و قابـل تأمـل احمـد زیدآبـادی، روزنامه‌نـگار و 

فعـال سیاسـی، خـود روایتگـر عمـق اسـتیصال و بلاتکلیفـی حاکـم بر این 

جریـان بـود. زیدآبـادی ابتـدا بـا لحنـی تنـد، بـه مدافـع بیانیـه تبدیل شـد و 

بـا حملـه بـه »جبهـه ضداصلاحـات«، اسـتدلال کرد کـه غنی‌سـازی نباید 

بـه یـک »توتـم« تبدیـل شـود کـه کشـور در پیشـگاه آن قربانـی گـردد. او با 

طـرح پرسـش »آیـا غنی‌سـازی در خدمـت مملکـت اسـت یـا مملکت در 

خدمـت غنی‌سـازی؟« بـه صراحـت از ایـده بیانیه دفاع کـرد. اما این موضع 

زیدآبادی تنها چند سـاعت دوام آورد و او در یادداشـت بعدی خود با عنوان 

»اشـتباه بـود، مراقـب باشـید!«، موضـع قبلـی خـود را تغییـر داد. او بیانیـه 

را از نظـر محتوایـی نادرسـت ندانسـت و اشـاره کـرد خـودش سال‌هاسـت 

ایـن حرف‌هـا را مطـرح کـرده، امـا صـدور آن را در شـرایط کنونی »اشـتباه« 

خوانـد. اسـتدلال او ایـن بـود کـه این‌هـا نکاتـی اسـت که خـود »صاحبان 

قـدرت« بایـد بـه آن‌ برسـند و بیـان علنـی آن از سـوی اصلاح‌طلبـان تأثیری 

در تصمیـم آن‌هـا ندارد. 

   جدال در اصلاحات

ــی  ــای لفظ ــه درگیری‌ه ــی ب ــه، حت ــن بیانی ــی از ای ــاب ناش ــای پرالته فض

ــی از  ــد و حاک ــیده ش ــز کش ــب نی ــای اصلاح‌طل ــان چهره‌ه ــی می درون

ــود. ســعید شــریعتی از دیگــر  ــری ب ــات و عــدم تحمل‌پذی عمــق اختلاف

ــه  ــه نقــد محمدرضــا جلایی‌پــور ب چهره‌هــای ایــن جریــان در واکنــش ب

ــه« و »فانتــزی«  ــه را »کودکان ــه او حملــه کــرد. جلایی‌پــور بیانی ــه، ب بیانی

خوانــده بــود و از آن انتقــاد کــرده بــود. شــریعتی بــا لحنــی تنــد و کنایه‌آمیــز 

بــه جلایی‌پــور گفــت: »وقتــی شــدی ســرمقاله‌نویس خبرگــزاری فــارس 

و رفتــی تیتــر یــک کیهــان، تــو دیگــه روزنه‌گشــا نیســتی. تــو غوطــه‌ور در 

دریــای نــوری بــرادر!«

این جدال بالا گرفت و منجر به واکنش‌هایی از سـوی طرفداران جلایی‌پور 

شـد که در پاسـخ، شـریعتی و همفکرانش را متهم کردند. این جدال لفظی، 

بیـش از آنکـه یـک بحـث سیاسـی باشـد، نشـانی از شـکاف عمیـق و عدم 

تحمـل در میـان بدنـه‌ای از جریـان اصلاح‌طلـب بـود. البتـه نشـان‌دهنده 

دیکتاتـوری پنهانـی بـود کـه علی‌رغـم شـعار‌های دموکراتیـک، در ذهـن 

برخـی از اصلاح‌طلبـان رادیکال وجـود دارد. 

ابراهیـم اصغـرزاده، فعـال اصلاح‌طلـب هـم بـه منتقـدان بیانیـه بـه ویـژه 

حمیدرضـا جلایی‌پـور حمله کرده و نوشـته اسـت: »بیانیه جبهه اصلاحات 

نـه تنهـا فـول درشـت نبود که فول درشـت روشـی اسـت که برخـی مدعیان 

اصلاح‌طلـب در پیـش گرفته‌انـد. مصادره پروژه »وفـاق ملی« به اصلاحات 

میلی‌متری، امنیتی‌سـازی گفتمان اصلاحی و ایسـتادن در کنار اقتدارگرایان 

بـه اسـم اصلاحـات. اگـر اصلاح‌طلبی بخواهـد باقی بمانـد، باید مرز خود 

را بـا ایـن منطق روشـن کند.«

   دچار خطای محاسباتی نشوید

محمدجــواد آذری‌جهرمــی، وزیــر ارتباطــات دولــت دوازدهــم هــم بیانیــه 

ــنهاد‌های  ــط و پیش ــات غل ــل مفروض ــه دلی ــات را ب ــه اصلاح ــر جبه اخی

غیرواقع‌بینانــه، بــه شــدت نقــد کــرد و آن را بــه جــای »صلــح«، »تســلیم« 

خوانــد. او محــور اصلــی انتقــاد خــود را بــر دو فــرض نادرســت در بیانیــه 

متمرکــز کــرد و گفــت نویســندگان آن دچــار خطــای محاســباتی شــده‌اند. 

بــه گفتــه وی، فــرض اول بیانیــه کــه مدعــی اســت نیرو‌هــای مســلح ایــران 

تــوان تــاب‌آوری در برابــر حمــات دشــمن را ندارنــد، نادرســت اســت. 

ــات و  ــود ضرب ــا وج ــه ب ــرد ک ــد ک کی ــگ ۱۲ روزه، تأ ــه جن ــاره ب ــا اش او ب

غفلــت اطلاعاتــی، نیرو‌هــای مســلح بــه ســرعت خــود را بازیابــی کــرده 

و »پاســخ متقابــل« نشــان دادنــد. 

 بـه بـاور آذری‌جهرمـی، مذاکـره واقعـی زمانـی معنـا پیـدا می‌کنـد کـه از 

 راهـکاری برای »تسـلیم« 
ً
موضـع قـدرت باشـد، نـه ضعـف و بیانیـه عمال

شـدن ایـران بـه دولـت آمریـکا ارائـه می‌دهـد. او فـرض دوم بیانیـه، یعنـی 

نارضایتـی و بی‌تابـی مـردم بـرای همراهـی در برابـر چالش‌هـا را نیـز رد کرد 

و خاطرنشـان سـاخت مـردم ایـران تسـلیم‌پذیر نیسـتند و حتـی جریان‌های 

مخالـف حکومـت نیـز در برابـر سـلطه‌پذیری از دشـمن خارجـی مقاومت 

می‌کننـد. آذری‌جهرمـی درنهایـت، بیانیـه جبهـه اصلاحات را بـه این دلیل 

کـه بـه نقـش دولـت در حـل بحـران اشـاره‌ای نکـرده و بـا ارائه یک »نسـخه 

 دولت را از اقدام فعالانه در یک »دوره تعلیق و بی‌تصمیمی« 
ً
تسلیم«، عملا

بازداشـته، مـورد نقـد قـرار می‌دهد. 

   مجله آمریکایی هم می‌فهمد

چه کسی »متخاصم« است
درحالی‌کــه اصلاح‌طلبــان در بیانیــه خــود ایــران را بــه ایجــاد تخاصــم و 

دشــمنی متهــم می‌کننــد و از لــزوم خــودداری از آن حــرف می‌زننــد، مجلــه 

آمریکایــی »فــارن افــرز« طــی مقالــه‌ای بــا عنــوان »راه‌هــای نرفتــه ایــران« 

بــه بررســی فرصت‌هــای از دســت رفتــه بــرای کاهــش تنــش میــان ایــران 

و ایــالات متحــده می‌پــردازد. ایــن مقالــه اســتدلال می‌کنــد درحالی‌کــه 

برخــی جریان‌هــای سیاســی در ایــران، کشــور را مقصــر اصلــی تنش‌هــا 

ــط دو کشــور نشــان می‌دهــد کــه کارشــکنی‌های  ــخ رواب ــد، تاری می‌دانن

ــنگتن،  ــوی واش ــک از س ــای دیپلماتی ــن فرصت‌ه ــده گرفت ــکا و نادی آمری

در شــکل‌گیری و تشــدید ایــن تقابــل نقــش داشــته اســت. فــارن افــرز در 

ــد:  ــن برهه‌هــا را مــرور می‌کن ادامــه برخــی از ای

پـس از ۱۱ سـپتامبر: آمریـکا همـکاری ایران در افغانسـتان را نادیده گرفت و 

بـا قـرار دادن ایـران در »محـور شـرارت« و بی‌اعتنایی به پیشـنهاد مذاکرات 

محمـد خاتمـی، روابـط را تخریب کرد. 

توافـق هسـته‌ای ۲۰۰۳: دولـت بـوش مذاکرات هسـته‌ای موفـق اروپایی‌ها 

بـا ایـران را وتـو کـرد و بـا اصـرار بـر خواسـته‌های ناممکـن، ایـران را بـه این 

نتیجـه رسـاند کـه بـرای جلـب توجـه آمریـکا، بایـد برنامه هسـته‌ای خود را 

گسـترش دهد. 

خـروج از برجـام: دونالـد ترامـپ از توافـق هسـته‌ای ۲۰۱۵ خـارج شـد. 

نویسـنده مقالـه ادعـا می‌کنـد ایـن اقدام توسـط متحـدان منطقـه‌ای آمریکا 

لابـی شـده بـود. ایـن خـروج، مهم‌تریـن فرصت از دسـت رفته بـرای بهبود 

روابـط بود. 

دولـت بایـدن: جـو بایـدن نیـز بـه جـای احیـای برجـام، سیاسـت »فشـار 

حداکثـری« ترامـپ را ادامـه داد و درنهایـت، به بی‌اعتمـادی ایران و تقویت 

روابـط آن بـا روسـیه منجر شـد. 

   پشت پرده بیانیه

از سـوی دیگـر جزئیاتـی از نحـوه نـگارش و تصویب این سـند که از سـوی 

یکـی از رسـانه‌ها و بـه نقـل از منابع اصلاح‌طلب منتشـر شـده، ابعاد تازه‌ای 

از تناقضـات درونـی ایـن جریـان را نمایان کـرد. این گزارش نشـان می‌دهد 

حتـی در مراحـل تدویـن و تصویـب بیانیـه نیـز اختلافاتـی وجود داشـته که 

بـه شـکاف‌های فعلـی دامـن‌ زده اسـت. بنـا بـر گـزارش منتشرشـده، بیانیه 

مذکور در یک فرایند پرحاشـیه به تصویب رسـیده اسـت. در جلسـه‌ای که 

بـرای بررسـی و تصویـب نهایـی بیانیـه برگزار شـده بود، نماینـدگان احزاب 

مهمـی چـون نـدای ایرانیـان و اعتمـاد ملـی، بـه همـراه چند عضـو حقیقی 

دیگـر، بـا محتـوای کلی آن مخالفت کرده و درنهایـت از رأی‌گیری انصراف 

دادنـد. پـس از ایـن جلسـه حضـوری، متن نهایـی به صورت مجـازی و در 

 بـا ۳۸ رأی موافق به 
ً
یـک شـبکه اجتماعـی بـه بحـث گذاشـته شـد و نهایتـا

تصویـب رسـید؛ رویکـردی که نشـان از عـدم اجماع درونـی و تلاش برای 

تحمیـل یـک موضـع مشـخص بر کل جریان داشـت. 

ایـن گـزارش، هسـته اصلـی نویسـندگان بیانیـه را کمیتـه سیاسـی جبهـه 

اصلاحـات بـه ریاسـت ابراهیـم اصغـرزاده معرفـی می‌کنـد. همچنیـن 

محوریـت اصلـی بیانیـه بـه افرادی چـون علی شـکوری‌راد، فخرالسـادات 

محتشـمی )همسـر تـاج‌زاده(، سـعید شـریعتی و جـواد امـام نسـبت داده 

شـده اسـت. 

واکنش‌ها به بیانیهٔ دوقطبی‌ساز ادامه دارد

گشت ارشاد اصلاح طلبان علیه منتقدان بیانیه
ت

س
سیا

ت
س

سیا
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انتقادورزی
در پی علم‌ورزی

 فریـادزدن علیـه آن. 
ً
علـم‌ورزی یعنـی درک واقعیـت، نـه صرفـا

کیـد کـرد هـر علـم اصیـل، در ذات خـود واجـد  نخسـت بایـد تأ

وجهـی انتقـادی اسـت. دانایی همـواره با نوعـی نارضایتی از وضع 

موجـود همـراه اسـت، چون فهم و دانش جدیـد، لاجرم ضعف‌ها و 

کاسـتی‌های موجود را شناسـایی می‌کند و برجسـته می‌سازد. از این 

منظـر، حتـی دانشـمندانی که به‌ظاهـر در دسـته‌بندی‌های متعارف 

»محافظـه‌کار« جـای می‌گیرند نیز در فرایند علم‌ورزی‌شـان نقادی 

می‌کننـد امـا آنچـه تفـاوت می‌آفرینـد، شـدت، جهت‌گیـری و 

بنیان‌هـای انتقـاد اسـت. انتقاد علمی، برخلاف نقدهای سـطحی، 

بـا واقع‌بینـی همـراه اسـت و از دل کاوش در واقعیـت و به‌صـورت 

روشـمند پدیـد می‌آیـد، نه از احساسـات یا واکنش‌های شـتاب‌زده 

و روش‌هـای عامیانـه. بایـد توجه داشـت وقتی نقد و نقادی از بسـتر 

واقعیت‌هـای عینـی و فهـم زمینه‌منـد جدا شـود، ممکن اسـت بدل 

بـه توهم‌اندیشـی و ابتـذال تفکـر شـود. در چنیـن حالتـی گفتمـان 

انتقـادی نه‌تنهـا فهمـی از واقعیـت عرضـه نمی‌کنـد، بلکـه بـه 

شـکلی تناقض‌آمیـز، ضـد همـان چیـزی عمـل می‌کند کـه مدعی 

دفـاع از آن اسـت، یعنـی علـم، حقیقـت یا عدالت. چنیـن انتقادی 

در نهایـت بیشـتر از آنکـه روشـنگر باشـد، مخدوش‌کننـده درک 

درسـت از واقعیـت اسـت و چه‌بسـا بنیان‌هـای فهـم اجتماعی را از 

درون تهـی می‌سـازد. از همیـن رو، بایـد بـر ایـن اصـل پای فشـرد 

 
ً
کـه کار دانشـمند در وهلـه نخسـت علـم‌ورزی اسـت، نـه صرفـا

انتقـادورزی. علـم اجتماعـی بیـش و پیـش از آنکه عرصه خشـم و 

گلایه و احساسـات باشـد، عرصه مشـاهده، تحلیل و تبیین اسـت. 

وظیفـه دانشـمند اجتماعـی در تحلیل‌هایـش نالیـدن روشـنفکرانه 

یـا بروز احساسـات خشـمگینانه نیسـت، بلکه انجام بررسـی‌های 

منسـجم اجتماعـی اسـت کـه به‌طـور درونـی و روشـمند، حـاوی 

نقـد اجتماعـی نیـز هسـتند؛ بی‌آنکـه بـه دام تحریـک هیجان‌هـای 

مخاطبـان یـا ساده‌سـازی‌های عوام‌گرایانه بیفتد. ایـن تمایز، نه‌تنها 

وجهی معرفتی دارد، بلکه حامل مسئولیتی اخلاقی در قبال جامعه 

نیـز اسـت. در علـم اجتماعـی به‌طـور خـاص، توجـه بـه زمینه‌ها و 

بوم‌هـای فرهنگـی، تاریخی و اجتماعی نقشـی محـوری دارد. درک 

مفاهیم جامعه، مناسـبات قدرت و کنش‌های انسـانی بدون رجوع 

بـه شـرایط خـاص هـر جامعـه، نتیجـه‌ای جـز تحلیل‌هـای ناقص 

یـا گمراه‌کننـده نـدارد. بـه همیـن دلیـل، بسـیاری از نظریه‌پـردازان 

 
ً
ایرانـی خـارج از کشـور- بـا وجود تبحر نظری‌شـان- فهمی نسـبتا

انتزاعـی، سـطحی یـا ناهماهنـگ بـا واقعیت‌هـای ایـران دارنـد. 

زیسـتن در یـک بـوم اجتماعـی، تجربه‌کـردن آن و لمس‌کـردن 

واقعیـات روزمـره، شـرطی مهـم بـرای نظریه‌پـردازی و به‌تبـع آن 

انتقادورزی دقیق و اثرگذار در علوم اجتماعی اسـت. افزون بر این، 

غفلـت از زمینه‌منـدی و در عـوض شـیفتگی نسـبت بـه نظریه‌های 

انتزاعـی و نامتناسـب بـا بـوم ایـران، یکـی از دلایـل اصلـی ضعف 

گفتمان‌هـای علمـی و انتقـادی در علـوم اجتماعـی ماسـت. به این 

عوامـل، رویکردهـای انتقـادی اغراق‌آمیـز را نیـز باید افـزود که گاه 

نه‌تنهـا کمکـی بـه اصلاح سـاختارها نمی‌کنند، بلکه میـدان علم را 

بـه جولانـگاه نارضایتی‌هـای شـخصی و کلی‌گویی‌های فرسـاینده 

تبدیـل می‌کننـد. در ایـن میـان، نبایـد نکتـه‌ای اخلاقـی و بنیادین را 

فراموش کرد؛ دانشـمند بخشـی از جامعه اسـت و نمی‌تواند خود را 

 نبایـد با تحقیر مردم، 
ً
برکنـار یـا برتـر از مردم بدانـد؛ ازاین‌رو اخلاقا

تیشـه بـه ریشـه اجتماعی خود بزنـد. چنین نگاهی نه‌تنها ناسـازگار 

بـا منـش علمی اسـت، بلکـه در نهایت به بیگانگـی روزافزون علوم 

اجتماعـی بـا جامعـه منجـر می‌شـود؛ بیگانگی‌ای که خـود مانعی 

مهـم بـر سـر راه تأثیرگـذاری اجتماعی دانش و دانش‌ورزی اسـت. 

بااین‌حـال علـم‌ورزی اصیـل، تنهـا متکـی بـر اراده فردی دانشـمند 

نیسـت. یکـی از لـوازم ضـروری بـرای بالندگـی دانـش اجتماعی، 

وجود آزادی‌های مدنی، به‌ویژه آزادی‌های رسـانه‌ای و دانشـگاهی 

اسـت. بدون فراهم بودن زمینه آزادی‌بیان، دسترسـی به اطلاعات و 

امـکان گفت‌وگـو و نقـد در فضـای عمومی علم بـه محاق می‌رود و 

تحلیل‌های اجتماعی به سانسـور، خودسانسـوری یا محافظه‌کاری 

اجبـاری گرفتـار می‌شـوند. همان‌گونـه کـه علـم نیازمنـد دقـت و 

روش اسـت، بـه همـان میـزان نیازمند فضاسـت؛ فضایـی باز، امن 

و گفت‌وگوپذیـر. البتـه تلاش‌هـای ارزشـمند برخـی پژوهشـگران 

دغدغه‌منـد کـه بـا نگاهـی دقیق، متعهد و مسـئله‌محور بـه مطالعه 

جامعـه پرداخته‌انـد، نشـان می‌دهد ظرفیت علمـی و فکری جامعه 

ایـران قابل‌توجـه اسـت. هرچنـد ایـن کوشـش‌ها هنـوز آن‌چنان که 

شایسـته اسـت، نظام‌منـد و نهادینـه نشـده‌اند، اما راهی گشـوده‌اند 

کـه امیدبخـش اسـت. در نهایـت بایـد گفت علـم‌ورزی زمینه‌مند، 

مسـئولیتی فـردی و جمعـی بـرای همـه فعـالان عرصـه عام اسـت. 

هرکسـی به‌انـدازه تـوان علمـی‌اش می‌توانـد و بایـد سـهمی در فهم 

واقعیـت و اصالح آن ایفـا کنـد. مسـیر تولید دانـش، از دل واقعیت 

می‌گـذرد، نـه از بلندگوهای شـعار. انتقاد، اگر ریشـه در مشـاهده، 

تحلیل و تجربه نداشـته باشـد، نه‌تنها راهگشـا نیسـت، بلکه شـاید 

مانعـی بـرای پیشـرفت فکـری و اجتماعـی باشـد، پس علـم اگر با 

فروتنـی و ریشـه‌داری همـراه شـود، راهـی به‌سـوی روشـنایی بـاز 

می‌کنـد امـا اگـر بـه دام خودبزرگ‌بینـی یـا انتقادگری‌هـای بی‌پایـه 

بیفتـد، چیـزی جز سـردرگمی برجـای نمی‌گذارد. 

مسعود زمانی‌مقدم 
جامعه‌شناس

علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست

ادامه از صفحه یک
   بازگشت به ریشه‌ها

کتاب بیش از آنکه شـــرح دقیق وقایع زندگی آیت‌الله ســـید جواد خامنه‌ای 

باشد، نوعی بازخوانی ریشـــه‌های تربیتی فرزند ایشان یعنی رهبر انقلاب 

اســـت. ارزش‌هایی مانند ساده‌زیستی، قناعت، احترام به دانش دینی و وقار 

شخصی در سرتاسر روایت‌ها برجسته می‌شود. این عناصر در دوران کودکی و 

نوجوانی در ایشان شکل گرفتند و بعد‌ها در منش رهبری‌شان انعکاس یافتند. 

در بخشـــی از روایت‌های کتاب، رهبر انقلاب از انس و رفاقت ویژه با پدر 

ســـخن می‌گوید و همین نشانه‌ای است از رابطه صمیمی و آرام میان پدر و 

پســـری که بعد‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در تاریخ معاصر ایران یافت. فصل 

پایانی کتاب با عنوان »آقا و من« که شرح مبسوطی از رابطه پدر و پسری میان 

آیت‌الله سیدجواد خامنه‌ای و رهبر انقلاب است، یکی از بهترین فصل‌های 

کتاب محسوب می‌شود؛ فصلی پر از قصه‌ها و خرده‌قصه‌هایی خواندنی که 

در ماجرای ســـکونت رهبر انقلاب در مشهد برای پرستاری از پدر که مبتلا 

به نابینایی شده است، اوج می‌گیرد و یک درام کامل را خلق می‌کند؛ داستان 

پسری فداکار که شاید تمام توفیقات آینده‌اش را مدیون همان از خودگذشتگی 

بزرگ در برابر پدر باشد. 

   یک روایت بی‌دست‌انداز

ساختار اثر بر مبنای روایت خاطراتی بریده‌بریده شکل گرفته است. روایت‌ها 

به‌جای پیروی از یک خط زمانی کامل، لحظه‌هایی پراکنده و معنادار را ثبت 

می‌کنند که هر یک حامل نکته‌ای اخلاقی یا فرهنگی اســـت که پازل تصویر 

آیت‌الله ســـیدجواد خامنه‌ای در ذهن مخاطب را سروشکل می‌دهد. همین 

سبک سبب می‌شود کتاب بیشتر به بازنمایی روحیه و منش شخصیت اصلی 

بپردازد تا به جزئیات وقایع زندگی او. پیوست‌ها و اسناد ضمیمه، جنبه مستند 

کتاب را تقویت می‌کنند. لحن بیان کتاب نیز یکدســـت و بدون دست‌انداز 

است و این لحن قاعده‌مند، عمق اثربخشی کتاب را چندبرابر و تجربه مطالعه 

»روایت آقا« را به تجربه‌ سفری در دل خاطره‌ها بسیار نزدیک کرده است. 

   فضیلتی به نام سادگی

در پایان، »روایت آقا« اثری آرام و بی‌زرق‌وبرق اســـت که تصویری روشن از 

یک عالم فاضل و آرام ارائه می‌دهد. درعین‌حال پرســـش‌هایی اساسی را نیز 

پیش می‌کشد: آیا در روزگار کنونی همچنان می‌توان ساده و بی‌ادعا زیست؟ 

آیا گمنامی می‌تواند به‌اندازه کنش اجتماعی اثرگذار باشد؟ و نسبت این دوگانه 

در زندگی امروز چگونه بازتعریف خواهد شد؟ پاسخ‌ها در متن کتاب یافت 

نمی‌شود. اما همین که اثری خانوادگی و شخصی می‌تواند چنین پرسش‌هایی 

را به میان بکشد، نشان‌دهنده جایگاه فرهنگی و اجتماعی آن است. 

انتشار »روایت آقا« در فضای امروز کارکردی دوگانه دارد؛ از یک‌سو بازخوانی 

بخشی از میراث خانوادگی رهبر انقلاب است و از سوی دیگر الگویی فرهنگی 

را برجســـته می‌سازد؛ الگویی که بر گمنامی، قناعت و بی‌اعتنایی به شهرت 

تکیه دارد. در جامعه‌ای که رسانه و شبکه‌های اجتماعی بر ضرورت دیده‌شدن 

تأکید دارند و مشـــهور بودن را فضیلت می‌شمارند، این روایت یادآور امکان 

نوع دیگری از زیست است؛ زیستی که ارزش خود را نه در شهرت، بلکه در 

سکوت و استقامت می‌یابد. 

دربارۀ کتاب »روایت آقا«
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